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عالم جسماني كه    و  نفس ،بـودن جواهـر از مـاده وعوارض مادي مراتب هستي به ترتيب عقل             

آورد كه  هستي را به وحود مياين مراتب دايره . خواهد بود  ،  متشـكل از هيولا وصورت است     
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اگر موجود ممكن بالذات به واجب بالذات ختم        ، موجـود يـا ممكـن بـالذات است يا واجب بالذات           

دور چون باعث تقدم شئ به خود مي گردد محال است و            . نگـردد مشـكل دور و تسلسـل به وجود مي آيد           

 .تسلسل نيز چون باعث مي شود ممكن به حد وجوب نرسد محال مي باشد

رسطويي قرار  به عبارتي كليه ممكنات در مقولات ا      ، امـا موجـود ممكـن يـا جوهـر اسـت يـا عرض              

يكي از اين مقولات جوهر     . و مقولات ارسطويي همان طور كه گفتيم به ده مقوله تقسيم مي گردد            . مي گيرند 

همان طور كه در تعريف عرض      . مقوله عرض قائم به جوهر است     .  مقوله ديگر اعراض هستند    ٩مي باشد و    

حال با توجه به دانستن     .  دارد آمـده اسـت عرض چيزي است كه اگر در خارج يافت گردد به موضوع نياز               

 دسته منقسم   ٥جوهر به   . عـرض براي طبقه بندي وجود بهتر است كه مقوله جوهر را مورد تأمل قرار دهيم               

جوهري كه محل واقع مي گردد اين جوهر هيولي است و جوهري كه محل واقع نمي گردد يا به              . مـي گـردد   

ل جوهر يا مركب است از ماده و صورت كه          حا. گونـه اي اسـت كه حال در چيزي است كه صورت است            

جوهري كه بسيط است يا در ذات و فعل از ماده مستقل است كه             . جسـم خوانـده مـي شـود يا بسيط است          

بر اساس تقسيم جوهر مسأله مراتب و       . عقـل نامـيده مـي شود و يا در فعل نياز به ماده دارد كه نفس است                 

ر بر ديگري تقدم دارد؟ مسأله اين است كه ملاكي كه در            كداميك از جواه  . درجـات جواهر مطرح مي گردد     

در هر صورت اين    . يا بر اساس شرف است يا بر اساس زمان        . اين تقدم لحاظ مي گردد چگونه ملاكي است       

اما آنچه مهم است به هر      .  باشد سلسله أي شكل مي گيرد      لحوقتقـدم و تأخر مطابق هر يك از انواع قدم و            

بر اين اساس .  مـاده باشد سيطره و برتري آن جوهر بر جواهر ديگر افزون است مـيزان كـه جوهـر مـبرا از      

اما اگر اندكي دقيق شويم تمام اين جواهر . نسـبت بـه تجـرد از مـاده سلسـله أي از جواهر به وجود مي آيد       

 با اين وجود دائره أي از هستي     . ممكـن انـد از يك منبع فيض منشعب گرديده اند و آن جز ذات باري نيست                

 . نمايان مي گردد كه آغازش خداوند و پايانش نيز اوست

ايـن مسـأله مبتنـي بر قواعد و اصول عقلاني خاصي است كه جا دارد به نحو مختصر به آن پرداخته                      

 . شود
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اين قاعده در چگونگي فيض . از جملـه ايـن قواعـد قـاعده العالـي لا يفعـل شيئاً لاجل السافل است          

برخي از انديشمندان جهان اسلام فاعليت خداوند را فاعل         . هميت دارد خداونـد و هـدف از خلـق هستي ا         

در برابر اينان حكما گفته اند كه       . بالقصـد دانسـته انـد كه صانع جهان را براي هدفي و منظوري ساخته است               

مضمون اين قاعده فلسفي اين است كه هيچ گاه موجود برتر به            )). العالـي لا يفعـل شـيئاً لاجـل السـافل          ((

بلكه همواره غرض هر فاعل از فعلي كه انجام مي دهد يا            .  موجـود پاييـن تر كاري را انجام نمي دهد          خاطـر 

به طوري كه اگر آتش هيزم را مي سوزاند به خاطر اين            . ذات خويشـتن يـا امري برتر از ذات خويش است          

دليل اين نيست كه آب     و اگر آب جامه أي را تر مي كند به           ،  از مواد جهان سوخته شود     نيست كه ماده أي كه    

آب به واسطه   . تر كردن و سوزاندن آب و آتش فعل ذاتي آنهاست         . بـراي تر كردن جامه درست شده باشد       

اگر آب نسوزاند آب نخواهد     . تر نمودن و آتش به واسطه سوزاندن است كه ماهيت خود را قوام مي دهند              

سيدن به كمال مطلوب خويش است و يا خود  هدف بالاتر كه يا ر     بدن نفـس ناطقه انسان نيز در تدبير         !بود

 . را انجام مي دهد نه اينكه عناصر تشكيل دهنده در كمال اعتدال باقي بمانندبدنتدبير 

از .  حكما در نظريه فيض است     مستمسكالواحـد لا يصـدر عنه الا الواحد ديگر قاعده مهم است كه              

. چيزي را مي بخشد كه خود آن را داراست        بخشنده  . نـتايج ايـن قـاعده معطـي الشـئ لا يكـون فاقداً است              

. چگونـه چـيزي كه چيزي را ندارد آن را بدهد؟ زيرا اعطاي شئ از روي فقدان آن هرگز امكان پذير نيست                     

 .اگر با فطرت سالم به اين قاعده توجه كنيم درستي آن اثبات مي شود

ه دليل آنكه خداوند وجهي از مطابق اين قاعده چنين استدلال مي شود كه صادر اول بايد واحد باشد ب          

 ـ        ين صادر اول تمايزي با مبدأ هستي دارد و آن          ااما  . ك وجود از او صادر مي گردد      تركيـب نـدارد و تـنها ي

و وجهي به باري نظر دارد و با      ، مثلاً صادر اول از ماهيت وجود شكل يافته       .  هسـتي اوسـت    دوگانـه بـودن   

 .  و با نگاه به خود افلاك صدور مي گردد. ي شودوجهي ديگر به خود با نگاه به باري نفس صادر م
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 مراتب هستي در نظر بوعلي

بوعلي فلسفه اش را مبتني بر شناخت وجود نموده است و علم نيز در نزد               ، در مباحـث مراتب هستي    

وجود مطلق مبدأ   . درست بر خلاف سهروردي كه به علم به عنوان نور نظر دارد           ، وي علـم بـه وجود است      

. موجـودات عـالم اسـت بـدون ايـنكه بتوان آن را جنس مشترك بين همه موجودات دانست                  هسـتي همـه     

تمام فضايل مانند نيكي و     . يعني اصالت براي وجود است نه ماهيت      ، واقعيـت هـر شـئ در وجود آن است         

در حالي كه ماهيات فقط حد وجودي اشيا و خود از           ، زيبايـي اشيا از جنبه وجودي آنها سرچشمه مي گيرد         

فالواجب الوجود له الجمال و ابتهاج المحض و هو مبدأ   . ((ام هسـتند و بـه تـبع وجود موجود هستند   اعـد 

جمـال كـل شئ و هو ان يكون علي ما يجب له فكيف جمال ما يكون علي ما يجب في الوجود الواجب و    

لي و اما   كـل جمـال و سلامه و خير و مدرك فهي محبوب معشوق و مبدأ ذلك ادراكه اما الحس واما الخيا                    

 ١))الظني اما العقلي

يكي امتياز بين ماهيت و وجود و ديگر تقسيم         ، بوعلـي مباحث وجود را مبتني بر دو اصل نهاده است          

در ، ممكن و ممتنع به كار مي برند      ، وجود به جهات سه گانه يعني همان تقسيم بندي كه وجود را به واجب             

او خير  . شد و واجب الوجود من جميع الجهات است        او مي با   انيتمـورد بـاري تعالـي است كه ماهيت او           

شيخ الرئيس ممكن الوجود را به نوبه خود        . كمال محض و مبدأ و سرچشمه همه موجودات است        ، محـض 

آن ممكناتي كه واجب اند به اين : موجوداتي كه فقيرند دو دسته هستند     . بـه دو دسـته تقسـيم نمـوده اسـت          

 ذات خود ممكن اند ولي به واسطه علت اولي در زمره واجبات قرار              معنـي كـه نمي توانند نباشند و آنها در         

دوم .  گرفـته انـد كـه ايـنان موجودات مجرد و معقول مي باشند كه در ذات و فعل خود مجرد از ماده هستند      

 .  ممكناتي كه فقط جنبه امكان دارند و آنان مركبات عالم تحت القمرند كه همواره در كون و فسادند

ر ابـن سـينا به طور كلي آن ممكن الوجودي است كه در مرتبه وجود عيني و خارجي                   جوهـر در نظ ـ   

در حالي كه عرض در عالم عيني قائم . قـائم به خود و مستقل است و به موضوع و محل ديگري نياز ندارد           

                                                           
 ٥٩٨ ص ١٣٥٥ الهيات تهران – كتاب شفاء - ١

 . رجوع شود٧٨سال ، انتشارات تبليغات اسلامي قم، به الهيات شفاء تصحيح حسن زاده آملي
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شيخ قائل به ده مقوله است و اين مقولات . بـه خـود نيست و محتاج به موضوع و محلي غير از خود است     

،  تـنها جنـبه منطقـي و ذهنـي دارد بلكه خود موجود در مرحله اول منقسم به جوهر و عرض مي گردد                   نـه 

 .بنابراين چه در بوعلي و چه در نزد ارسطوييان مقولات كاركرد هستي شناختي دارند

 است سلسله مراتب وجود را رعايت كرده است و بر اساس ٢بوعلي در كتابهايي كه راجع به طبيعيات

در برخي جاها بوعلي خداوند و مبدأ هستي را به نور و            . كه نظام فلسفي خود را نضج داده است       آنهاسـت   

 .خورشيد تعبير كرده است كه نوعي از تفكر باطني و اشراقي را در وي نشان مي دهد

و چرا هستي   ، در ايـنجا سـوالي كـه بـه ذهـن مي آيد اين است كه چرا هستي واجب و ممكن داريم                     

بايد گفت كه   ،  رسد پاسخي كه با تقسيم بندي بوعلي و ساير فلاسفه از موجود شده است              هست؟ به نظر مي   

پس موجود به ذات خود مشكك و داراي . ذرات موجـود اقتضـا مـي كـند كه هم واجب و هم ممكن باشد         

 .مراتب است

 :بوعلي بر مبناي چند اصل مراتب هستي را تبيين مي نمايد

 ب الوجود و ممكن الوجودامتياز بين وجوب و امكان يا واج -١

 .اصل و قاعده مشهور الواحد كه مورد توجه همه متفكران است -٢

اينكه تعقل و علم باري تعالي به اين عالم علت          ، اعـتقاد بـه فاعل بالعنايه بودن خداوند        -٣

 .هستي اين عالم است

ولي . ستعقل اول كه واحد است از واحد صادر گرديده ا         ، اوليـن صـادر را بوعلي عقل اول مي داند         

يعني ،  پس در عين اينكه ممكن بالذات است واجب بالغير مي باشد          . علـت وجـوب او خداونـد مـي باشـد          

لكن چون در ذات خود ممكن است مصدر كثرت نيز مي باشد چرا . وجـود او فـي نفسـه لنفسه بغيره است    

ند و با تعقل ذات خود عقل اول با تعقل ذات باري عقل دوم را افاضه مي ك        . كـه دوگانگي در او وجود دارد      

علم به ذات خود به عنوان      ) ٢علم به ذات واجب     ) ١: اين عقل داراي سه علم است     ، نفس اول و فلك اول    

نكته اينجاست كه از همين علوم است كه        . علـم بـه ذات خـود بـه عنوان ممكن بالذات           ) ٣واجـب بالغـير     
                                                           

 .يشتر به طبيعيات بوعلي در كتاب نجات رجوع شود جهت مطالعه ب- ٢
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مورد ، مورد اول علت عقل دوم    . دن است مبدأ هستي و بو   ، بنابراين آگاهي . موجـودات ديگـر پديـد مي آيد       

فلك اول را به وجود مي آورد و به اين ترتيب سلسله عقول و نفوس تكوين                ، دوم نفـس اول و عقـل سوم       

مي يابد و در نهايت به عقل دهم مي رسد يعني سلسله عقول به عقيده بوعلي محدود به ده عقل مي شود كه                       

 .ير مي نمايدعقل دهم يا عقل فعال عالم جسماني را تدب

 عقل اول   فلك الافلاك-٩

 عقل دوم     فلك البروج -٨

 عقل سوم                مشتري-٧

 عقل چهارم    زحل-٦

 عقل پنجم    مريخ-٥

 عقل ششم    شمس-٤

 عقل هفتم    زهره-٣

 عقل هشتم    عطارد-٢

 عقل نهم    قمر-١

پيدايش عالم را   . ه به دست آمده است    هر فلك با تعقل عقل مربوط     ، همـان طـور كه ملاحظه مي شود       

عقل اول كه   ، بـايد نسـبت بـه قوه و قدرت موجوداتي كه در جريان تكوين آن سهيم اند نيز در نظر گرفت                    

بالاتريـن ايـن موجودات است فقط يك قدرت دارد و آن قدرت عليمه است كه به امر حق تعالي دريافت                     

 دارد كه مستقيماً از امر      نه تنها داراي قدرت شوقيه نيز     نفـس كه بعد از عقل قرار گرفته است          . كـرده اسـت   

 .از نفس طبيعت كليه و عنصر كل به نوبه خود به وجود مي آيند. خداوند به آن رسيده است

طبيعـت كلـيه نيرويي است كه عنصر كل را به سوي كمال تا حدي كه براي آن ميسر است مي كشاند                     

، خداوند ناشي شده است به شرايط  و لوازم خود آگاه نيست    لكـن طبيعـت كه از آن جنبه نفس كلي كه از             

 .  از نفس كه از عقل سرچشمه گرفته به وجود آمده استجنبهرا مي پذيرد از آن فعل هست عنصر نيز كه 
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گر چه هر دو    ، طبيعـت و عنصر كل مكمل يكديگرند و نمي توانند بدون همديگر وجود داشته باشند              

به طريقي به وجود آمده است كه يكي مي تواند بر روي            ، مقابل آن منفعل است   از نفـس پديد آمده اند و در         

علت وجود طبيعت اين است كه عنصر را به         . ديگـري اثـر گـذارد و فعـل و انفعال بين آن دو انجام پذيرد               

عنصر كه بعد از طبيعت در      . حركـت درآورد و علـت وجـود عنصـر پذيـرش حركت بالفعل طبيعت است               

نفس و طبيعت ماوراء آن قرار گرفته اند        ، عقل، د قـرار دارد و چهـار مرتبه حق تعالي         سلسـله مراتـب وجـو     

 .  داراي چهار اثر مشخص و معين است

جهـان تحـت القمـر كـه همـان عالم كون و فساد است نه تنها از عالم معقول صورت مي پذيرد بلكه                      

 و فساد هستي پذيرفت تحت نفوذ       پس از اينكه عالم كون    . هسـتي آن نـيز از عالم فلكي سرچشمه مي گيرد          

طبيعـت به حركت درآمد و اين حرارت باعث جدا گشتن عناصر اين عالم شد و از اين جدا شدن عنصري                     

آنچه از جسم عالم تحت القمر باقي مانده بود به سوي مركز و دور از افلاك سقوط                 . بـه نام آتش پديد آمد     

و اين سردي به نوبه خود باعث كدورت و         . شدكـرد و چـون قـادر بـه حركـت نـبود سردي در آن ايجاد                  

خشـكي شـد و از خشـكي و سردي عنصر ديگري به نام زمين پديد آمد و آنچه از جسم عالم تحت القمر             

لكن ، و آن سمت كه نزديك آتش بود گرم شد. باقـي مـانده بود اكنون بين آتش  و زمين محصور شده بود       

پس عنصر جديدي به نام هوا كه گرمتر بود به وجود           ، دچـون حـرارت زياد نبود اعضاي آن از هم جدا ش           

با ايجاد عالم   . قسـمت ديگر تحت القمر كه نزديك زمين بود سرد شد و عنصري به نام آب پديد آمد                 . آمـد 

تحـت القمـر جـريان تكـثر و انجمـاد عنصـر جهانـي به ادني مرتبه خود رسيد و سلسله مراتب جهاني به                         

 از اين به بعد ديگر حركت دوري از مبدأ نيست بلكه بازگشت به سوي مبدأ                .نازلترين مرتبه خود فرود آمد    

ديگر فيض وجود نيست كه مرتبه اي به مراتب هستي بيفزايد بلكه عشق است كه همه موجودات را                  . اسـت 

بنابراين شروع هستي با علم و فيض بود و بازگشت هستي با عشق             . بـه سرچشـمه هسـتي بـاز مـي گرداند          

 ـ    ، اسـت  وان عشق را چيزي غير عقلاني ناميد؟ عشق عين عقل است به خاطر اينكه جهان عقلاني                آيـا مـي ت

 .است
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 تركيب از كثرت به سوي وحدت       يعني با اين  (سـپس عناصـر جهـان چـنان با يكديگر تركيب يافتند             

هر چه وحدت كثرات باشد     ، حركـت مـي كنند كه آن تكثير مجدداً با تركيب به سمت وحدت پيش مي رود                

با نزول اين . كه امتزاج آنان استعداد قبول پايين ترين مرتبه نفس را داشته باشد          ) زيبايـي بهتر نمودار مي شود     

در خود  . ت به وجود آمد كه ادني مرتبه عالم طبيعت است         قـواي نفسـاني بـر امـتزاج معتدل عناصر جمادا          

جمـادات هـم درجـه پاكي و صفا متفاوت است چنانكه در جواهر و فلزات قيمتي مانند طلا و نقره نيروي                

با مرجان قلمرو جمادي پايان مي يابد و عالم نباتي آغاز           . نفسـاني از گل و سنگهاي عادي بس قوي تر است          

 و معتدلـتر اسـتعداد بشري را براي قبول قواي نفساني به وجود مي آورد و نفس              تركيـب كاملـتر   . مـي شـود   

علت فرق بين جمادات و     . جديـدي كـه در واقع نيروي ديگري از نفس كلي است بر اين تركيب نازل شد                

نه عناصر طبيعي كه بين قلمرو      ، نـباتات هميـن نفـس نباتـي اسـت كـه در قلمرو گياهي تجلي كرده است                 

در ، در عـالم نباتات نيز سلسله مراتب منطقي وجود دارد و هر نبات طبق كمالاتي كه دارد              . مشـترك اسـت   

و بالاترين نوع نبات درخت نخل است كه برخي از خصائص آن شبيه           ، مرتـبه خاصـي قـرار گرفـته اسـت         

 .حيوانات است

ر عالم بـا تركيـب كاملـتر عناصـر بـار ديگـر قـوه ديگري كه همان نفس حيواني باشد از نفس كلي ب          

عنصـري نـازل گـرديد و اين نفس است كه در تمام موجودات قلمرو حيواني از پست ترين آن كه حلزون                      

حكمفرماست و باعث امتياز موجودات     ، كه شباهتي هم به انسان دارد     ، اسـت تـا بالاتريـن آن يعنـي ميمون         

 .است

 و دوم و ششم مي رسد و     سلسـله مراتـب وجـود با كمال بيشتر به انسان و اجنه و شياطين اقاليم اول                

در هر يك از اين مراتب نفس جديدي        ، سپس به انسانهاي تكامل يافته اقاليم سوم و چهارم و پنجم مي رسد            

من جمله ، وارد صـحنه نمايش جهاني مي شود و حتي ماوراء مرتبه انسان عادي نيز مراتبي قرار گرفته است     

شود و مرتبه اوليا و انبيا كه خود مراحل بسيار دارد روح قدسي كه توسط آن با عقل فعال اتصال حاصل مي     
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بالاترين مرتبه سلسله مراتب وجودي وجود صرف است كه همان مبدأ عالم است و بنابراين قوس نزول از                  

 .او آغاز شده و قوس صعودي به او باز مي گردد و آغاز و انجام هر چيزي است

م شـباهت بسـيار زيـادي بـا آراء فلوطين و       در افكـار و آراي بوعلـي و ديگـر مشـائين جهـان اسـلا               

فلوطين نيز مراتب وجود را به اين صورت بيان        . نوافلاطونـيان در بحـث مراتـب هسـتي مشـاهده مي گردد            

مـي كـند كـه اگـر كسـي بپرسد كه چرا وجود مرتبه دارد بايد گفت ذات وجود اين است كه داراي مراتب                         

 مي كنند خود بيانگر تشكيكي بودن وجود است يعني          هميـن كـه وجود را به واجب و ممكن تقسيم          . باشـد 

 بيان نموده است كه     ٣دكتر نصر در كتاب طبيعت نزد متفكران اسلامي       ، نشـانگر مرتـبه مرتـبه بـودن وجـود         

 به نام النيروزيه مراتب تكوين جفربوعلـي دو رسـاله رمـزي كـه متأثر از اسماعيليان است و بر اساس علم        

 .داد در آورده است كه در اينجا ذكر آن خالي از فايده نيستجهان را به حروف عربي و اع

  الباري -١ -الف

  العقل       -٢ -ب

 النفس  -٣ -ج

 الطبيعه  -٤ -د

 خالق بالنسبه به مأوي) بالاضافه(الباري  -٥ -هـ

  عقل نسبت به ماسواي خودش–العقل بالاضافه  -٦ -و

 دات ماسوي نفس با نظر به موجو–    النفس بالاضافه -٧ -ز

  با نظر به آنچه مادون است    –الطبيعه  -٨ -ح

  جهان مادي كه نسبتي با موجودات مادي ندارد-الهيولي -٩ -ط

  طرح جهان در علم خداوند– الابداع ٥×٢=١٠ -ي

  طرح جهان كه به عالم مخلوقات منتقل شده است– التكوين ٥×٤=٢٠ -ك

  امر حق تعالي– الأمر ٥×٦=٣٠ -ل

                                                           
  رجوع شود به كتاب طبيعت نزد متفكران اسلامي - ٣
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  جهان مخلوقات– الخلق ٥×٨=٤٠ -م

 ي نسبت دوگانه وجود+م=٥ -ن

 ك نسبت دوگانه به خلق و تكوين+م= ٦٠ -س

  سلسله مراتب جهاني–م الترتيب +ل= ٧٠ -ع

  نسبت سه گانه به امر و خلق و تكوين-ك+م+ل = ٩٠=ص

  اشتمال الجمله في الابداع–س +ي= م+ي= ١٠٠=ق

 .و غايت همه موجودات استبازگشت همه چيز به مبدأ كه اصل = م+ق= ٢٠٠

مراتب هستي براي   . اگـر بـه آراء فلوطيـن  نموده باشيم انديشه هاي بوعلي با وي شباهت بسيار دارد                 

فيثاغوريان . طبيعت و هيولي و بوعلي نيز از اينها سخن مي گويد، نفس، عقل،  از واحداستفلوطين عبارت 

 . است٥ تا ١كه به ترتيب در برابر هر يك از اينها عددي را اختصاص داده اند 

 

 ملاصدرا و هستي

امـا ملاصـدرا در عيـن ايـنكه مـتأثر از تفكرات انديشمندان پيش از خود است در مشهد ثالث كتاب                      

شـواهد الربوبـيه در مباحـث مـربوط بـه معاد به طرح مباحثي در مراتب هستي و چگونگي نزول و صعود                       

اين نكته اي است كه نبايد . ه مراتب هستي نهفته است  هستي مي پردازد كه انديشه حركت جوهري در انديش        

كـل حركـت نزولي و صعودي هستي كه در امر ارتباط با معاد است در اين مشهد به نثر            . از آن غـافل شـد     

 الاشـياء و صدورها من التدبير الاول علي ضربين الابداع و هو صدور الوجود عن                ان وجـود  ((آمـده اسـت     

 موجد المحدثات   … و التكوين و هو ما يتوقف علي صلاح القابل            القابليه مشاركه جهه الواجـب الحـق بلا      

  جحد هذا فهو عنهم مهجور مظل في جودهكلها هو الباري و كل من

 .٤))بل الكل اما بقضائه او بقدره

                                                           
، ١٣٦٠، تهران، نشر دانشگاهي، تصحيح سيد جلال آشتياني، محمد بن ابراهيم صدر الدين شيرازي،  الشواهد الربوبيه في المناهج السلوكيه- ٤

    ١٧٩ص 
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ملاصـدرا در شـواهد  بـه طور صريح اشاره كرده است كه وجود در قوس نزول نخست عقل سپس                     

 .نفس و طبيعت و ماده است

اين همان رأي فلوطين است در قوس صعود به طور معكوس به مبدأ و نقطه مقصود بازگشت مي كند 

و گويـا دايـره وجود در قوس نزول و صعود بر خود دور مي زند و در قوس نزول نخست جسم مصور به                        

صـورت جسـمانيه بعـد بـه صـورت نـبات و بعـد به صورت حيوان دارنده نفس و حيات و بعد از آن به                           

، البته همان طور كه ذكر شده است كه نفس مراتب دارد          . ورت انسـان داراي عقل و شعور جلوه مي كند         ص ـ

كساني كه  . عقـل نيز در مسير بازگشت خويش مراتب دارد و به تدريج به سمت عقل فعال حركت مي كند                  

 . به عقل فعال مي رسند از جمله اوليا و جانشينان خداوند هستند

غـاز مـي گـردد و بالاخره به عاقل منتهي مي گردد ما بين عقل كه سرسلسله       سلسـله وجـود از عقـل آ       

مراتب و منازل متعددي است و علت شرف و كمال قرب به حق متعال است هر ،  اسـت لمـبدعات و عـاق   

الكمال علت الشرف و    (( در مرتبه وجود به او نزديكتر است شرف و كمال در او بيشتر است                موجودي كه 

 اختصاصاً و في الانتفاء كل ما تأخر عن  اوفرق المـتعال نفـي الابـتداء كل ما تقدم كان       مـن الح ـ   هـي الدنـو   

 )). …الهيولي فهو اقرب الي ان يجد من الشرور

خـتم هسـتي هيولي است و هيولي از راه عناصر شروع به حركت به  سمت باري تعالي يا به عبارتي                      

راتب وجود دارد و از تركيب آنها جهان نباتي         همـان طـور كـه در بين عناصر م         . آگاهـي و آزادي مـي كـند       

لما كان  . ((و عالي ترين مرتبه آنجاست كه به حيوان نزديك است         ، بدسـت مـي آيد نباتات نيز مراتب دارند          

مزاج البنات اقرب الي الاعتدال من مزاج المعادل فتخطي خطوه الي جانب القدس و قد جرت منه االله تعالي                

 )).درعاقربه ، من قرب اله مبراء

اذا امتزاج العناصر امتزاجاً اتم من النبات قبلت من الواهب كمالاً           : (( در مـورد عـالم حيوانـي مي گويد        

 ))اشرف و هي النفس الحيوانيه و حد النفس علي ما يعم الأرضيات
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پـس از عـالم حيوانـي كه مراتب مخصوص به خود را دارد هستي پا به مرحله انسان مي گذارد و در                       

ان العناصر اذ اصفت و امتزجت امتزاجاً قريباً من         . ((تي به خود مي رسد و به شناخت در مي آيد          انسـان هس ـ  

 القدس  مسالاعـتدال جـداً و سـلكت طـريقاً الـي الكمـال اكـثرها سـلكه النباتي و الحيواني جد و قطعت                        

دمه لساير القوي   اختصت من الواهب بالنفس الناطقه المستخ     ،العروجي اكثر مما قطعه ساير النفوس و الصور       

 ))النباتيه و الحيوانيه

از جمله نفس مصدر و غيره و حتي عقل نيز كه در انسان             . در انسـان نيز نفوس مراتب گوناگون دارد       

، مراتبي نيز هست از جمله عقل هيولايي    ، كل حركت طبيعي براي رسيدن به عقل است       . حاصـل شده است   

ن حالت است كه ارتباط كامل با عقل فعال برقرار شده است            عقل بالفعل و عقل مستفاد در اي      ، عقل بالملكه 

هدف حركت هستي نيز اين است و آن نيز داراي مراتب           . و آگاهـي و اختـيار محـض حاصـل شـده است            

 .است

اولا تـري ان الارض و ان تمكنـت فـي الهوي و الاستثقال و اشتدت قولها بمبالغ الانزال فانها بتأثير                    ((

لـيها تسـتطلب اللطافـه و بصـير ماده للاقوات و طينت  لاستحالات و لو كانت                  الشـمس فـيها و اشـراقها ع       

بكثافـتها ممتـنعه العود الي اللطافه او لقشريتها مستحيله الصيروره ماده تلك الصوره لما كانت في  جوهرها                   

 قوات الي بالحقـيقه قـوه منفعد و لا حصل النقل فيها من القشور الي الحبوب المزروعه و ماده للنبات من الا                   

   ٥)) الحيوانات منشأ للانباء و النبات و هكذا الي ان ينتهي الي اللباب المحض و العقل الصرفنطف

كـره زمين در پست ترين و نازلترين مراتب وجود و ثقالت جوهر قرار گرفته و نيروهاي نهفته در وي          

لت و خصوصيت شدت و     بدين خص ، بـه علت كثرت بعد و ازدياد نزول و انحطاط از درجات عالي وجود             

قـوت يافـته بـه سبب تأثير نور و فروغ آفتاب و اشراق و تابشهاي پي در پي او جلب لطافت نموده و ماده                     

قوت و غذاهاي گوناگون انسانها و حيوانات و اصل و طينت انقلابات و استحالات و مركز تحولات حيات                  

 .           شده استآفرين

                                                           
، ١٣٦٠، تهران، نشر دانشگاهي، تصحيح سيد جلال آشتياني، محمد بن ابراهيم صدر الدين شيرازي، اهج السلوكيه الشواهد الربوبيه في المن- ٥

 ١٨٣ص 
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زندگي از عقل است و ، ه من الموت اشاره به آمدن هيولي از زندگي خلـق الموت من الحياه و الحيا      ((

 )).از هيولي به سمت زندگي رفتن

اگر كره زمين به علت كثافت جوهر شايسته انقلاب و عودت به صفت لطافت نبوده به علت قشريت                  

تعد خاص در وي پديد آيد و او را مس        ، و ضـخامت حجـاب جسـمانيت لايق اين نبود كه در نتيجه تحول             

هرگز در جوهر   ، قـبول صـورتهاي گونـاگون و پرورش مغزها و دانه هاي متنوع در لابه لاي پوششها بنمايد                 

وي قـوه انفعال و دگرگوني و خاصيت پذيرش تحولات نمي بود هيچگاه دانه ها به ثمر نمي رسيد و پوست                     

و طبيعت پيدايش نباتات و  دانه هايي كه هم سايه كشت و ذرع و در ماده            . بـه مغـز دانـه مـبدل نمـي گرديد          

دانه هايي كه نخست قوت و غذاي انسان و حيوان بوده و            . درخـتان و گـياهان ثمربخشند به وجود نمي آمد         

سـپس بـا خـوردن و بـه هضم رسانيدن آنها به صورت نطفه درآمده و نطفه منعقد از آن دانه ها منشأ توليد                         

ولود از آن نطفه بالاخره به مقام والاي انساني كه    و آن فرزند م   ، فرزندانـي از جـنس ذكـور و انـاث گـرديد           

 . مي تواند مراحل عاليتر وجود را طي كند و در ذات حضرت حق فاني گردد و او گردد

 

 هستيمراتب  واخوان الصفا 

اخـوان الصـفا در هستي شناسي معتقدند كه جان حقيقتي است واحد كه طبقات و قسمتهاي مختلف                  

چنانكه ((اخوان الصفا معتقدند كه     . اقي كه بين آنها وجود دارد به هم پيوسته است         آن در نتيجه تشابه و انطب     

كمدينه ، يـك شـهر يـا يـك حـيوان يـا يـك انسان واحد است عالم نيز واحد است و انها كلها عالم واحد                    

 .      ٦))او كانسان واحد، او كحيوان واحد، واحده

سافله و سافيه من الانوار الروحانيه و لانفس المتحركه و          ان العـالم كلـه بافلاكـه العاليه و سماواته ال          ((

مما هبوته ، القـوي السافله في ارتحال الجسمانيه و لاجسام الطبيعيه و جميع الموجودات و سائر المخلوقات         

منتهي لقبول الفيض الكل من باريه ، كله جسم واحد  ، السموات و الارض من اعلي عليين الي اسفل السافلين        

 )). كلمه االله تعالي متصله به تمده بالافاضه و الجود لقسم و يبقي في الوجودان، سبحانه

                                                           
 .چاپ خوارزمي تهران، به نقل از طبيعت نزد فلاسفه اسلامي دكتر نصر ، ٣٨٦جلد اول ص ،  رساله الجامعه- ٦



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا ١٤

 
بـه عقيده اخوان الصفا عالم محسوس مراتب و تجليات عالم اعلي است و با پي بردن به روابط اشياء                    

 .طبيعي روابط عالم معقول را به دست مي آوريم

ز وحدت را به جاري شدن اعداد از عدد         صاحبان رسائل اخوان الصفا خلقت عالم يا پيدايش كثرت ا         

موجودات كلي را به نوبه خود به نه        ، پس از تقسيم بندي موجودات به جزئي و كلي        ، واحـد تشـبيه كرده اند     

 آخرين عدد سلسله اعشاري است مي توان به زبان تشبيه عدد            ٩و از آنجا كه     . مرتبه وجودي تقسيم كرده اند    

مراتب عالم از خالق ،  عدد اول به دست مي آيند ٩يرا بقيه اعداد از تكرار      ز،  را پايـان سلسله اعداد دانست      ٩

 .باري تعالي شروع شده و به موجودات ارضي كه آخرين مرتبه آن انسان است پايان مي يابد

 خالق كه واحد بسيط و ابدي و ازلي است -١

 عقل كه يا فطري است يا مكتسب -٢

 سانيحيواني و ان، نفس كه عبارت است از نفس نباتي -٣

 ماده كل و ماده اوليه، ماده طبيعت، ماده صناعت: هيولي كه چهار قسم است -٤

 چهار طبع كه به عناصر تحت القمر مشهورند، طبيعت فلك: طبيعت كه چند نوع است -٥

 .بالا و پايين، عقب، جلو، راست، چپ: جسم كه داراي شش جهت است -٦

 فلك كه حامل هفت سياره است -٧

 كه در واقع همان چهار طبعند كه با يكديگر تركيب           عناصـر كه داراي هشت طبع است       -٨

 :شده اند

  سرد و خشك–زمين 

  سرد و تر–آب 

  گرم و تر–هوا 

  گرم و خشك–آتش 

 


